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Extended Abstract 

Haft Peykar is one of the symbolic works in which the arrangement and selection of fictional elements and 

persons follow a symbolic and upward order. One of the important parts of this work is seven stories that are 

defined for Bahram for seven nights. With a new look at the upward trajectory of these stories in moving from 

black to white and from bottom to top, this research uses a library and descriptive-analytical method to 

investigate the depth of seven stories in Haft Peykar and compare it with the seven chakras in yoga. The results 

of the study show outstanding commonalities that are more in some stories and less in others. The existence 

of similar cases does not mean conscious imitation of the chakras. Rather, it is rooted in the same human 

nature, which has an unconscious desire for perfection and attainment of the lost paradise and returns to its 

origin. In addition to similar cases, there are differences, the most prominent of which is seen in the color of 

the domes and chakras. 

Haft Peykar is the culmination of Nezami’s poetic art, which describes the reign of Bahram Gour and the 
strange events of his life. One of the most important and detailed parts of it is the stories that the seven domed 

queens tell to Bahram Goor. Stories have a completely symbolic structure and full of motifs, themes, and 

symbolic elements that put a strange and mysterious atmosphere in front of the readers and astonish them with 

a magical expression. Assuming the systematic nature of the seven stories in this work, this study examines 

the theme and its depth in comparison with the seven chakras in yoga. Of course, this comparison does not 

mean that he knows the knowledge of the chakras.  
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Bahram begins its symbolic journey from Saturday and the Black Dome. The most prominent feature 

between the first dome and the first chakra, Sahasrara, is that the head can be a symbol of the sky, the rope a 

symbol for the spine, and the king sitting in the basket a symbolic representation of kundalini energy that, after 

being released quickly, climbs towards Sahasrara. In the second story, the common denominator is the 

existence of three contents available in the second chakra, which are: the unconscious mind (ignorance), the 

collection of consciousness of Samaskara and the remnants of ancestral relics in the form of a special attribute 

of an old woman and maid, the subconscious conscience of the king and the inherited attribute of a Chinese 

maid. The most prominent and common element between the third story and the third chakra is the two forces 

of good and evil, which are manifested in ‘Manipura’ in the form of the two goddesses ‘Rudra’ and ‘Lakshi’. 
In the story of the fourth dome, there are several similar prominent and key elements, the most important of 

which is the similarity of the fourth chakra ‘Anahata’ meaning ‘unbreakable’ with the impenetrable castle of 
the queen of the fence. The story of the fifth dome is the narrator of the extravagance and greed of a man 

named Mahan. This story is in fact a narration of the symbolic stages of achieving perfection and self-

cultivation, corresponding to ‘Vishdahi’ which means purification and center of mental cleansing. 
The sixth story is about the journey of Kheyr and Shar, which continues with the removal of the two eyes 

of Kheyr by Shar and deals with their fate. This story has important points in common with its peer chakra, 

‘Ajna’, which is also known as the Third eye, the Wisdoms eye, the Connection between three rivers, the 

Center between two eyebrows, and the Shiva’s eye. Another common denominator between the sixth chakra 
and the sixth story is the number three; Ajna is the junction of the three rivers and good fortune is the junction 

of the three ladies, who are a Kurdish daughter, the king's daughter, and the minister's daughter. Also, the 

familiar relationship between the river (water) and the woman also symbolically justifies this alternative. In 

the story of the seventh dome, the failed hero realizes his mistake in four stages and gives up his carnal and 

illegitimate desire and marries the beauty of the harpist. This dome is equivalent to ‘Sahasrara’ chakra. This 
chakra is the place of the mysterious union of Shakti and Shiva. The prominent participation in the seventh 

chakra and dome is the presence of God and the prominent role of His will in the story, which is specifically 

mentioned in the influences of Sahasrara. This chakra is related to the feeling of oneness and separation and 

our relationship with the earth as well as with our fathers. 

This study shows that the stories of Haft Peykar have a content link in their depth of construction and 

similarities can be found between the sequence of the seven stories and the seven chakras of yoga that narrate 

a movement. It is ascending and perfecting because both of them narrate the inner ascending course of the poet 

and their main goal is to achieve inner excellence and perfection. Given that the desire for perfection is an 

innate desire that leads human beings, consciously or unconsciously, towards perfection and transcendence, 

all the arts, texts, philosophical, and mystical ideas and views that express this inner desire have elements. And 

there are similar and common symptoms that are rooted in the human subconscious. Therefore, beyond all 

cultures and religious and ideological tendencies, these commonalities can be found and studied in comparison 

with each other. 
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 چکیده

دین و نمخا نظخ  و ترتییخی   از در آن پیکر ازجمله آثار نمادینی است که چینش و گزینش عناصر و اشخاا  داسختانی   هفت

بخا  . شخ د های مه  این اثر، هفت داستانی است که هفت شب برای بهخرا  گخ ر تعریخی مخی    از باش .کندپیروی می استعلایی

صخ رت  ایخن پخهوهش بخه   ها در حرکت از سیاهی به سخییدی و از پخایین بخه بخا ،     نگاهی ن  به خط سیر استعلایی این داستان

و مقایسة آن با هفخت چخاکرای    پیکرهفتهای هفتگانه در ساخت داستانتحلیلی به بررسی ژرفصیفیروش ت ای و بهکتاباانه

ها بیشختر و در برخخی   که در برخی از داستان ای استبرجسته وج ه اشتراک دهندۀآمده نشاندستبهی گا پرداخته است. نتایج 

 رت واحخد بشخر  می از چاکراها نیست؛ بلکه ایخن مسخهله در ف خ   کمتر است. وج د م ارد مشابه، به معنی الگ گیری آگاهانة نظا

 د. علاوه بخر ریشه دارد که میل و گرایشی ناخ دآگاه به س ی کمال و دستیابی به بهشت گمشده و بازگشت به اصل خ یش دار

 ش د.ترین آن در رنگ گنیدها و چاکراها دیده میهایی نیز وج د دارد که برجستهم ارد مشابه، تفاوت

 پیکر، ی گا، هفت چاکراهفت ،نظامی گنج ی: هاد واژهکلی

 

 مقدمه

پیکر چهارمین منظ مة نظامی است که شاعر آن را در شخر  پادشخاهی بهخرا  گخ ر و حخ ادب عجیخب زنخدگی او و بخه         هفت

ج هنخر  را بایخد او  ایخن اثخر  (. 58: 1370الدین کرپ ارسلان آقسنقری سروده اسخت ججعفخری لنگخرودی،    درخ است سل ان علاء

ها ازجمله نج  ، ریاضی، معمخاری و... بهخره بخرده و شخاهنامه و مآخخ  آن،      از بسیاری از دانش آنشاعری نظامی دانست. وی در 

 ترین منابع وی در سرایش این اثر ارزشمند ادبی استتاریخ طیری و تاریخ بااری اثر اب عیدالله محمد بن اسماعیل بااری از مه 

بخان ی گنیدنشخین   هایی است که هفت شاهپیکر، داستانهای میس ط و مه  منظ مة هفت(. یکی از باش36-37: 1375جاحمدنهاد، 

                                                 
 مسؤول مکاتیات ∗

  241 -107( 4ج 13ی ادب فن نمقایسه ترتیب قصه های هفت پیکر نظامی با هفت چاکرای ی گا،  (.1400ججعفری، سمانه. 
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ها و عناصر نمادین که فضایی غریخب و  مایههایی با ساختاری کاملاً نمادین و سرشار از بنکنند؛ داستانبرای بهرا  گ ر تعریی می

 سازد.  یان و قلمی از گ نة قل  سحرانگیز نظامی میه ت و متحیر میگ ارد و او را با برازآل د را پیش روی مااطب می

مند و دوری م ج د در تنیدگی نظا پیکر وج د دارد و بات جه به دره بنابر نظ  و انسجامی که در ساختار و محت ای هفت

بان  بدون های هفت شاهنش داستانپهوهان و ناقدان ادبی، چینش و گزیاین اثر، پ یرش این مسهله که بنابر نظر برخی از نظامی

وار مایة آنها به دنیال کشی ارتیاط زنجیخره نظ  و ترتیب خاصی باشد، چندان قابل پ یرش نیست و باید در زیرساخت و درون

ای هخ های هفتگانخه در ایخن داسختان، دانخه    آنها ب د. بنابر این مقدمه، مسهلة پهوهشی م ر  در این مقاله این است که آیا داستان

ت ان پی ندی میان آنها یافت؟ اند یا اینکه میای هستند که بدون نظ  و ترتیب و ارتیاط خاصی به رشتة نظ  کشیده شدهپراکنده

های قابل ت جه این مقاله در پاسخ به این پرسش به مقایسة هفت داستان م رد اشاره با چاکراها هفتگانة ی گا پرداخته و تناسب

 آنها را تا حد امکان بررسی کرده است.   های میانو نیز تفاوت

هخای  ها اتفخا  نظخر داشخته و بخر ایخن اعتقادنخد کخه داسختان        بر گزینش تصادفی داستان رخیبپیکر نظامی، در بررسی هفت

در هایی است؛ ازجمله اینکه فاقد وحدت درونی بخ ده و انسخجا  ضخروری    ها و کاستیپیکر از نظر ساختار، دارای ضعیهفت

: 1372کخ ،،  زریخن ج زنخد های پراکنده هستند که بر گرد مح ر وج د بهرا  گ ر دور مخی و تعدادی قصهندارند  ادب ت الی ح

سخاخت آن  مایخه و ژرف به بررسی درونهای هفتگانة این اثر مندی داستاننظا  ضفر اپهوهش حاضر ب بنابر این مقدمات،. (45

 پی پاسخ به سؤا ت پهوهشی زیر است:در در مقایسه با هفت چاکرا در ی گا پرداخته و 

 کند؟بان ان گنیدنشین از طر  و ساختار مشاص پیروی میشاه آیا هفت داستان -1

 ؟هایی یافتهای هفتگانه با هفت چاکرای اصلی ی گا شیاهتترتیب داستانت ان میان میآیا  -2

 له وج د دارد؟هبرای این مسدر ص رت وج د طر  و ساختاری متناسب با چاکراهای هفتگانة ی گا چه ت جیهی  -3

 

 پیشینة تحقیق

پسر داراشک ه ن شتة الیحرین، مجمعای ت ییقی میان آیین هندو و عرفان اسلامی انجا  داده، کتا، ازجمله آثاری که مقایسه

یجبر آیخین هنخدو و عرفخان اسخلام    کتخا،  ه. ه. ( به دنیا آمخد 1615ج 1024که در سال است  ،امیرات ر گ رکانی هند ،شاه جهان
مجمخع الیحخرین یخا تخز فلسخفی خ مخ هیی          ةشر  انتقادی رسخال  ( نیز1382ن شتة شایگان جاساس مجمع الیحرین داراشک ه(، 

مفاهی  و مسائل اساسی دینی و عرفخانی ایخن دو    ةدو فرهنگ هندو و اسلا  است که طی آن کلی ةدارالشک ه و سیری در عرص

ای بخ دن  با تآکید بر مقایسخه « تص ف و ی گا»ای تحت عن ان ( نیز در مقاله9138. انصاری جدش سنت بزرگ معن ی بررسی می

پهوهش خ د، ذکر در اسلا  را با ذکر از نظر ب دائیان تیرۀ زِن و تص ف ایرانی و بعضی از آدا، ی گا مقایسه کخرده و بخه بیخان    

 تلی سنن دینی است، پرداخته است.  ها و تشابهات بین ذکر در تص ف ایرانی و ی گا که ناشی از افق دید مااختلاف

از  comparative Study of the Eye of the Heart in Islamic Sufism and the Third Eye in Yoga Aمقالخة  

 ( نیز در پی ند با این م ض ع است.2020نگارنده ج

هخای  و از دیخدگاه  بررسخی شخده  بارهخا  دلیل نمادین بخ دن،  پیکر از جمله آثاری است که بههفتافزون بر این م ارد کتا، 

ای از مقالخه « پیکخر تحلیخل اسختعلایی هفخت   »و رمزیخابی شخده اسخت.    گشخایی  الگ یی، نمادویهه نقد اساطیری و کهنماتلی به

شخناختی گنیخد سخیاه    نقخد اسخ  ره  »ای با عنخ ان  در مقاله (1394ج ( است. واعظ و کاردل ایل اری1388ج اکیری و حجازیعلی

ساختار »در ( نیز 1395ی جم س  .اند، درونمایه و مضم ن این داستان را از دیدگاه نقد اساطیری بررسی کرده«پیکر نظامیهفت

 و تحلیل اساطیری کرده است.   گشاییداستان گنید سیاه و شهر سیاهی شان را رمز ،«پیکرهفتای در گنید سیاه اس  ره

هخای  ا با یک متن ادبی و ه  از نظخر نخ ع نگرشخی کخه بخه داسختان      بنابر پیشینة م ک ر، این پهوهش، ه  از نظر ت ییق ی گ
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هخای  ت اند بستر مناسیی برای پخهوهش و این م ض ع می پیکر و ارتیاط محت ایی آنها با یکدیگر دارد، پهوهشی تازه استهفت

 تری در این زمینه باشد.تر و جامعراهگشای م العات عمیق ن ین و

 روش تحقیق

نسخج   تحلیلی بخه بررسخی سخاختار م    ی خروش ت صیفای و بههص رت کتابااناست که به ایمقایسه پهوهشی ،مقالة حاضر

پردازد. بدین منظ ر پس از م العخة پیرامخ نی در علخ     پیکر و ت ییق آن با چاکراهای هفتگانة ی گا میهای هفتگانة هفتداستان

ها با چخاکرای معخادل   ی آن استاراج شد. سیس هریک از داستانهاپیکر بررسی و ت الی ساختاری داستانی گا، ابتدا متن هفت

هخایی در هخر   هخا، جخدول  منظ ر دریافت بهتخر آن شخیاهت  های م ج د، بهآن در ی گا مقایسه شد و ضمن بررسی دقیق شیاهت

 .  ش دباش تنظی  و ارائه شد تا درک نتایج ت ییق، در یک نگاه اجمالی ممکن 

 

 مبانی تحقیق

در  ن و انسان(دربارۀ انسان و ارتیاط وی با خدا و جهان هستی، یکی از سه مح ر اندیشة بشر جخدا، جها بررسی و تحقیق

به ایخن   اییههت جه واست،  های مه  فلسفی و عرفانی هند ب دههمة اعصار حیات عقلانی او ب ده است. ی گا که یکی از نظا 

ت و متی بلنخد اسخ  های خ د قرار داده اسخت. ی گخا دارای قخد   لی  و اندیشهشناسی را در کان ن تعامق له داشته و انسان و انسان

 ن سخاختن وجخ د  دهند. وی با بنیان نهادن این مکتب، قدمی مه  بخرای شخک فایی و نمایخا   نسیت می« پتنجلی»معم  ً آن را به 

، ایخن  ت؛ بخه همخین دلیخل   ها و قیدهای جسمی، حسی و ذهنخی برداشخ  رو  به عن ان حقیقتی مستقل و منزه از همة محدودیت

فقخط   اند. الیتخه وی میخدع ی گخا نیسخت، بلکخه     ن شت، ی گا نا  داده« ی گا خ س ترا »ای که پتنجلی به نا  نا  منظ مهمکتب را به

ن مرتاضخان  های عملی و نظری آن است و درواقع ی گا در بازکاوی تاریای، بسیار پیش از وی در میخا باش آیین و سنتنظا 

ا عیخارت اسخت   (. به عقیدۀ پتنجلی، ی گ545: 1386شده است جچاندرا چاترجی، ت یک راز حفظ و بدان عمل میص رهند، به

 نشخ د، هرگخز   از ح ف و ق ع مراتب انسانی و ذهنی و عقلانی. کریشنا نیز معتقد است که هرکس از مراتب خیال و ذهن آزاد

همخة   یقخت در ورای ارما، دیانا و بهاکتی( ن عی مقا  وصال به یک حقگانه جکت اند ی گی ش د. از این دیدگاه، ی گاهای سهنمی

روش عملی و تزکیخه در ی گخا    نتیجة(. »307-306 /1و ج  636 /2: ج 1362سازد جشایگان، ها را برای ی گی ممکن میکثرت

ز ال  مخاده، ا و غیر از عخ آم زد ماهیت نفس از همة چیزهای دیگر جهان متمایز دستیابی به معرفت خاصی است که به انسان می

عخة  برد که نفخس از مجم  یابد و پی میجمله بدن، ذهن و انانیت است. با ی گا انسان به تجربة رو  متعالی و معن ی دست می

 (.27: 1389جکریمی، « تر استش د، متعالیذهن خ بدن، ح اس، عقل و یا ل ت و رنجی که انانیت فرد با آن م اجه می

یی ایخن  ش د و هدف تمامی تمرینات مقخدماتی و پیشخرفتة آن، پاکسخازی و بازگشخا    کرا سان گفته میدر ی گا از هفت چا

یخادی و  عو در قخرن ششخ  در کلیخة شخه ن فلسخفی،       هیک که در قرن چهار  میلادی پیدا شخد در مت ن آیین تانتر»هفت است. 

آنهخا   هایی برای بیدار کردنه و ت ضیحات و تکنیک، دربارۀ چاکراها م الب بسیار زیادی ن شته شدهاخلاقیات و هنر رخنه کرد

رای اصخلی در  به معنای چرخ است. هفخت چخاک   چاکرا در زبان سانسکریت (.1: 1370جساتیاناندا ساراس اتی،  «ارائه شده است

و چهخل   صخلی ایابد. هفت چاکرای های انرژی است که از طریق آن در بدن جریان میبدن وج د دارد که هر چاکرا نماد کانال

اسخی و  ط ر مرتب در حال چرخش اسخت. هخر چخاکرا بخا مخ ارد احس     چاکرای فرعی در بدن وج د دارد. انرژی در چاکراها به

 (.39-37: 1400 ای در راب ه با رشد معن ی انسان سر و کار دارد و نیروهای خاصی در آن جریان دارد جشارام ن،معن ی ویهه

چاکراها تا رسیدن به چخاکرای هفخت ، روایخت دیگخری از سخیر صخع دی انسخان از        حرکت از چاکرای اول و عی ر از سایر 

ترین مراتب نفسانی تا با ترین مراتب تعالی رو  است؛ همان داسختان مکخرر هیخ ط انسخان از بهشخت و تلاشخش بخرای        پایین

آید و سرشخار از  حله به دست میها در تمامی اعصار، معم  ً در قالب هفت مرها و تمدنبازگشت به آن؛ که در بیشتر فرهنگ
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های مشابه و آشناست. با این نگرش و بات جه به حرکت استعلایی مستتر در چاکراهای هفتگانه، در ها و نمادها و نشانهم تیی

 پیکر، مقایسه شده است.  با هفت داستان م ر  در هفتآنها  ها و نمادهای م ر  درتیی این پهوهش مفاهی  و م

اما باید ت جخه داشخت کخه ی گخا را پی نخد فرهنخگ        ،این پی ند اتفاقی و نااست ار به نظر برسد ناست،گاه در ناست  ممکن

اق ا  آریایی مهخاج  بخه    واس ةبهاند که تعیین تاریخ دقیق پیدایش آن امری ناممکن است. ی گا که ظاهراً آریایی و هندو دانسته

جپنگخا  و آیخدا( تحقخق پیخدا کنخد،       ان اسخت و اگخر راب خة جسخ  و روان    به آن مناطق برده شده، اتحاد جس  و ج ،شمال هند

جسخاتیاناندا   رو گفته شده کخه ی گخا پیخا  خخرد و بشخریت وارب ایخن پیخا  اسخت        ش د؛ ازاینها مین شداروی دردها و بیماری

ت ان ضخعیی و قابخل انکخار    یهای م ج د را نمالیته حتی با نادیده گرفتن این مسهله نیز مشابهت : پ و ب(.1384ساراس اتی، 

دانست؛ زیرا چنانکه پیش از این نیز گفته شد، هردو م رد مقایسه، در ارتیاطی برجسته با ف رت و ناخ دآگاه انسان پدید آمخده  

طخ ر ناخ دآگخاه او را بخه سخ ی کمخال و بازگشخت بخه بهشخت از         و مرب ط به بُعد روحانی و متعالی وج د انسان است که بخه 

 رو وج د الگ ی واحد و نمادهای مشابه در آن امری واضح است.دهد و ازاین  میرفته س دست

کخه   ایگ نخه ؛ بخه اسخت ساختاری نمادین و منسج   دهد که این اثر، داراینشان می پیکرهفتساخت مایه و ژرفبررسی درون

اشی است کخه نق خة اوج هخر باخش بخا      تمامی عناصر و اشاا  و ح ادب داستانی بر مینای آن نظ  یافته و دارای طرحی سه ب

گنیخد خخت    گیخرد و در آخخرین نق خه بخه هفخت     گانه، ح ادب داستان اوج مخی های سهگره خ رده و در هریک از باش گنیدهفت

ش د. در آغاز ایخن مرحلخه، بهخرا  کخه از     گر سیری دوری است، از خ دآگاهی آغاز و به آن خت  می. مرحلة اول که ترسی ش دمی

یافتگی، درحالی کخه غافلانخه در   کردن دوران رشد و بل غ و فعلیتدآگاهی روان روایت رانده شده است، پس از سیریساحت خ 

سایه و نخاب د کخردن آن، بخه گنجخی خسخروی کخه       ش د و با رویارویی با گ راند، دوبار فراخ ان میعیش و ن ش و شکار عمر می

آورد. در مرحلخة دو  از  دست مخی  ترتیب، مج ز ورود به اتا  دربسته را به یابد و بدیناش است، دست میهمان خ یشتن درونی

ش د و بهخرا  را بخه نیخردی دوبخاره بخا نیروهخای سخایه        سیب بره  خ ردن تعادل می« غفلت»زندگی بهرا  نیز مانند مرحلة پیشین 

ادب کلیخدی داسختان را رقخ     سخازد و حخ   ا مخی آورد و هفت گنید راقلی  را گرد میکشاند. پس از این نیرد بهرا  دختران هفتمی

زند. پایان گ ر از هفت خان گنیدان هفتگانه، پایان مرحلة ناست فردیت بهرامی است. مرحلة س   از سرگ شت نمادین بهرا  می

پخردازد  یسالگی است. در این باش، بهرا  به میارزه علیه نیروهای اهریمنی سایه مخ ش د که وی در آستانة شصتدرحالی آغاز می

اش است. بهرا  در این مرحلخه  کند و این پیروزی، مج ز یگانگی وی با خ یشتن درونیو خاقان چین و وزیر ظال  را مجازات می

دهخد  الگ ی خ د هستند، مخی کند و آن را به دست هفت م بد که نماینده کهنگنید را به آتشکده تیدیل میای نمادین، هفتگ نهبه

رسد. پایان این مرحله از زندگی بهخرا ، پایخان دور دو  از   غاری نمادین با خ یشتن خ د به اتحاد و یگانگی می و با رفتن به درون

فرایند فردیت است و بهرا  گ ر ساسانی، بر خلاف خسروپرویز که این فصخل از رشخد روانخی خخ د را بخا دادن پاسخخ منفخی بخه         

ججعفخری،  « کنخد برد و نهایخت کمخال را تجربخه مخی    به ط ر کامل به پایان می فراخ انی عقی  گ اشت، با پ یرفتن فراخ انی، آن را

اند کخه بخه صخ رت    الگ ی تمامیت و کمال دانسته. به تعییری دیگر هفت پیکر را بیانی روایی از فعال شدن کهن(232-233: 1391

هخای سخر   هفخت و شخکل دایخره و آمیخزه    های ماندا یی در زیرساخت و روساخت منظ مه نم د یافته است و بر پایة شخمارۀ  طر 

 دهد. ای درخشان به دست میبرکشیده از آن و با تکیه بر پی ند این نمادها با ساختار روان، نم نه

ت انخد اتفخاقی و   گنید نمیهای هفتمایه و ساختار پی سته و منسجمی، چینش و گزینش داستانبدون شک باوج د چنین درون

ساخت منظ مخه در آنهخا بخ د. دسختیابی بخه ایخن مهخ         یال کشی الگ ی پی ندی متناسب با محت ا و ژرفپراکنده باشد و باید به دن

هخا  های م جخ د در داسختان  ت اند از طریق رویکردهای ماتلی به دست آید. یکی از رویکردها بررسی محت ا و نمادها و نشانهمی

که این مقاله هفت چاکرای م ر  در ی گا را برای این امخر برگزیخده   ها و مکاتب و مت ن استعلایی است در مقایسه با سایر دیدگاه

است. علت اصلی این گزینش رویکرد یکسان استعلایی و باطنی است و علت دیگر نیز قدمت ی گا و پی ند دو ق   هند و ایرانخی  

تخه بخاز هخ  تآکیخد بخر ایخن نکتخه        های فکری و فلسفی در میان آنها شده است. الیمایهدر گ شته است که سیب تناسب و تشابه بن
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ضروری است که این مسهله به معنای اعتقاد و ادعایی بر آگاهی نظامی بر دانش چاکراها و الگ گیری آگاهانه از آنها نیسخت؛ بلکخه   

 آید. پیکر در شمارویهه هفتبرای خ انش مت ن نمادین به ت اند رویکردی تازهکه میکند احتمال تناسیی ناخ دآگاه را م ر  می

 های پژوهشیافته

 قصة اول

سخ اد   ش د و خیمخه در بنابر روایت نظامی، بهرا  در روز شنیه درحالی که لیاس سیاه بر تن کرده است، وارد گنید سیاه می

ة شخهر مده شخان   کند. قصة گنید اول، قصخ ، درخ است افسانه مینا  مقی  گنیدبان ی ف رکهنگا ، از شاهو شب زندعیاسی می

ابخد و  شخ د تخا راز ایخن سیاهی شخی را دری    وس سخه مخی   پای سیاه بر تن دارنخد و شخن ندۀ قصخه   ه مرد  آن همگی سرتااست ک

ش د که رود و آنجا س ار بر سیدی میقصابی به خرابهای می دستیاریش د. در آنجا وی به روی راهی شهر مده شان میازاین

 یابد. مین و آسمان در حال صع د به مقصدی نامشاص میاز طنابی آویزان است و ناگهان خ د را معلق میان ز

و مهیب آمخده   ناگهان مرغی بزرگش د و مت قی می رسد،می «به ماهرآوریده میل ب»بنابر روایت نظامی، وقتی که طنا، به 

از آن مهلکخه  تخا   گیرد، شاه ناچار پای او را میکندو آهنگ رفتن می ش دمیرود. وقتی بیدار مینشیند و به خ ا، و بر سید می

هنگخا ، تعخداد   افتخد. شخب  هخا مخی  شاه، پای مرغ را رها کرده و روی سیزه برد وزاری مینجات یابد. مرغ او را با خ د به چمن

ت. وی مت جه حضخ ر  بان یی بسیار زییاس نهند که مرب ط بهای را آنجا میو تات شاهانه دنآیمیزیادی ح ران بهشتی به آنجا 

یابد تا ج یی او از کنیزکان، سی روز ادامه می. اقامت شاه و عیش و عشرت شیانه و بهرهخ اندنزد خ د می و او را ش دشاه می

بنخدد  د را مخی اینکه در روز آخر به علت اصرار بیش از حد وی به کامج یی از شاه ح ران، وی به فریب زییاروی، چشمان خ 

 (.  132-164: 1384جنظامی،  یابددر ماروبه می گشاید، خ د را در همان سید وو چ ن چش  می

یاه و متعلخق بخه   قدی ، منتسب به زحل است و رنگ آن سکند که بنابر نج   بهرا  سیر نمادین خ د را از روز شنیه آغاز می

همخه  ی، با، مقی  آن است. رنگ سیاه، رنگ ساحت جمعخی ناخ دآگخاه  «ف رک»بان ی آن سرزمین، یعنی اقلی  هند است که شاه

رسخاند؛  پایان می کند و در سفیدی بهپیچیدگی و رازوارگی و ناشناختگی اش است. بهرا ، سیر نمادین خ د را از سیاه آغاز می

روایت بخا       نمادین آغاز از گنید سیاه است. دربه روشنایی جهان حکمت و دانش و این مفه غریزیسفری از ظلمت جهان 

چخرخ:  ج های ناستین چاکراش د و مشترک با ویهگیبدنة اصلی روایت محس ، می وجز چندین م رد برجسته وج د دارد که

 مرکز انرژی آگاهانه( در ی گاست.  

دهنخدۀ  شده است. این چاکرا نشخان ست و ریشه و بن چاکراهای شناختهنا  دارد، اولین چاکرا« م  داهارا»چاکرای اول که »

طخ ر  اما در حی ان، بیدار و فعخال اسخت. بخه    است؛در انسان خفته و پنهان  ت کههای س ح پایین و حی انی یا غریزی اسآگاهی

ص ر شخده اسخت. در مرکخز ایخن     سمیلیک، م  داهارا در یک گل نیل فرجل ت س( که دارای چهار گلیرگ به رنگ قرمز است، ت

مزرنخگ وجخ د دارد. در مرکخز مثلخث،     قرار دارد و در مرکز مربع، یک مثلث قر«   »جا مانترای چاکرا یک مربع زردرنگ با بی

شکل که یک مار طلایی آن را احاطه کرده و سه دور و نی  به دور آن پیچیده است، واقع است. مثلث بر یک یک لینگای دودی

جخالق  «براهما»های مقدس این چاکرا بدنه دارد، س ار است و این سمیلی برای استحکا  و ثیات زمین است. الهه فیل که هفت

کننده( برای عنصر پ ست بدن هستند. به این مناسیت کخه م  دهخارا در مکخان اصخلی انخرژی      جنیروی کنترل «داکنی»و  ی(هست

اسخت. کنخدال   « کنخدا »و « کندال»ۀ کندالینی، مرکب از دو واژۀ سانسکریت ژوا»ش د. کندالینی قرار گرفته، مرکز اصلی نامیده می

معنی حفره و چاه آمده است. در اینجا کندالینی عیارت است از یخک  دن است و کندا بهزمعنی حالت ارتجاعی داشتن و چنیرهبه

مار که در اطراف شی ا لینگا  جسمیل خلاقیت( پیچیده شده و در عمق چاکرای م  داهارا قرار دارد و نشانگر انخرژی پتانسخیل   

« س ایا  به نجان»خفته در خ ا، عمیق که به وسیلة (. کندالینی در شکل یک مار 73: 1377جساتیاناندا ساراس اتی، « بشر است

منظخ ر  های ناخالص انسان است... هدف ی گا بیداری این انرژی است بخه ش د. این اساس تما  انرژیاحاطه شده، ملاحظه می
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آگخاهی  ا ترین انرژی یخ با خالص ته یب خ د و ت سعة تمرکز ذهن و هدایت آن به س ی چاکرای با تر برای اتصال و پی ستن

 (.  524-526: 1384جساتیاناندا ساراس اتی، « خالصجشی ا(

شخ د کخه بخر    ، شاه، س ار بر سخیدی مخی  پیکرهفتترین وجه اشتراک میان گنید اول و چاکرای اول، مار است. در برجسته 

هفتگانه در امتداد ست ن طنابی اژدهاگ ن بسته شده و این طنا، در اوج آسمان به میلی بسته شده است. در ی گا نیز چاکراهای 

ش د و بسیار شییه مار اسخت. بنخابر   ترین قسمت آغاز و به ساهاسرارا که در تاج سر است، خت  میفقرات قرار دارد که از پایین

ت ان نماد آسمان، طنا، را رمزی برای ست ن فقرات و شاه نشسته در سید را نم دی سخمیلیک از انخرژی   را می، سر مقایسهاین 

ای در م قعیت فیزیکی ساهاسخرارا در نق خه  »کند. صع د میساهاسرارا سرعت به سمت ی دانست که پس از رهاشدن بهکندالین

ترین ه ش اشاره دارد که در شکل نیل فر درخشان یا هخزار  تاج سر است. درواقع ساهاسرارا یک چاکرا نیست؛ اگرچه به عالی

شی ا لینگا با درخشندگی زیاد که رمخز ه شخیاری خخالص اسخت، وجخ د      گلیرگ تجس  شده است... در مرکز این نیل فر، یک 

از اش یعنخی  کند و بخه سرچشخمة اصخلی   وقتی کندالینی بیدار ش د، به س ی ساهاسرارا صع د می»در ی گا (. 531جهمان: « دارد

روند. این مدی فرو میرود و ماده و انرژی در درون یک آگاهی خالص در یک حالتی از سرور سرآنجا که آمده است، فرو می

 جهمان(.  « کندهدف ی گا است و ی گی بات جه به س د آن به ماورای ت لد و مرگ عروج می

های میان چاکرای یک و گنید اول، رنگ آنهاسخت. بنخابر روایخت    ترین تفاوتدر کنار م ارد مشابه م ک ر، یکی از برجسته

کمان است که در ایخن  های رنگ رنگینهای چاکراها متناسب با طیینظامی، رنگ گنید اول سیاه است درحالی که ترتیب رنگ

 گنید و چاکرای اول است: وج ه اشتراک میانجدول زیر، نمایندۀ ص رت چاکرای اول قرمز است. 

 و چاکرای اول پیکرهفتمیان گنید اول و تفاوت : وج ه مشترک 1جدول شمارۀ

 شت آسمانیبه صع د به آسمان ریسمان بسته به سید گنبد اول

 ساهاسرارا صع د به تاج سر ست ن فقرات چاکرای اول

 

های نخ ر و  از دستاوردهای برجسته در گنید اول که راه را برای ورود به مراحل بعد و گش ده شدن چاکراها و دستیابی به هاله

شناسخی، رازی  از دیدگاه روان» .کندیشدن راز است؛ رازی که قهرمان گنید اول را راهی شهر مده شان مکند، گش دهانرژی باز می

کند. بریدن از دنیخای بیخرون بخه تمرکخز نیروهخای      یکه نیاید به کسی گفت، دی اری است که دنیای درون را از جهان بیرون جدا  

 (.  146: 1386جیاوری،  «آگاهی است گشاید که دستاورد آن، رسیدن به س    بیشتری ازروانی بر درون راه می

 

 قصة دوم

ش د. نمخ دار ایخن سخاخت نمخادین،     اختار قصة دو ، دقیقاً ساختار قصة اول است که در پنج حکایت دیگر نیز تکرار میس

 ت ان ترسی  کرد:منسج  و یکدست را بدین ترتیب می

د با بان ی مقخی  گنیخ  ن شی قهرمان از صیح تا شب به شادخ اری و باده ←پ شدقهرمان در آغاز لیاسی همرنگ با گنید می

قهرمخان   ←رسدقهرمان در ط ل قصه به فردیت می ←کندبان ی گنید، تقاضای قصه میهنگا  از شاهقهرمان شب ←پردازدمی

 رسد.بان ی آن گنید به یگانگی میدر پایان هر قصه با شاه

کخه در  کند، ماجرای پادشاهی در عخرا  اسخت   قصة دومی که شاهیان ی رومی مقی  گنید زرد برای بهرا  تعریی می

خرد و مدتی را بخا او  گیرد و گاه کنیزکی میزن نمی کنند و به همین علتطالع خ د دیده است که زنان با او دشمنی می

کند. سرانجا  فرییی هست که آن کنیزکان را با دادن القا، زیاد، گرفتار غرور می. در قصر شاه پیرزن ابله و ابلهگ راندمی

کند و علت آن را چنین بیخان  اما کنیزک، تقاضای خل ت شاه را رد می بردد که دل از او میخرشاه، کنیزی بسیار زییا می

میرد و من چخ ن جخان خخ یش را بیشختر دوسخت دار ،      که باردار ش د، م قع زایمان میکس در طایفة ما هرکند که: می
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زن، کنیزک را بر سر رشک آورده و با او در پایان قصه، پادشاه به دستیاری و حیلة پیر   شحاضر به ازدواج با کسی نمی

 (.165-179: 1384کند جنظامی، ازدواج می

اختخه  را پخرد ای با چاکرای دو  وج د دارد که پیش از بررسی آن ضروری است به این چاکدر قصة با ، اشتراکات برجسته

انا رد. س ادهیسخت  ی شیکة جنسی قرار دادومین چاکرا س ادهیستانا است که از نظر م قعیت فیزیکی در ست ن فقرات، با»ش د. 

صخ ر  کخه دارای شخش گلیخرگ اسخت، ت    نارنجی رنگ شکل گل نیل فر معنای خانة جهل است و در قالب رمزی بهاص لاحاً به

کنندۀ عنصر خ د در بدن( بخر ایخن چخاکرا ریاسخت     جکنترل جظاهرکنندۀ ماه و حافظ گیتی( و الهة راکینی ش د... الهة لرد شی امی

ر ایخن چخاکرا   بخ رو تجسخ  و تمرکخز   ت لید مثخل پی نخد دارد. ازایخن    های دفع وکنند. در جس  فیزیکی، س ادهیستانا با ارگانمی

هخای  (، مجم عخة آگخاهی  ججهخل  کنخد. ذهخن ناآگخاه   و سیسخت  را اصخلا  مخی   های سیست  دفع و ت لید مثل را برطرف ناراحتی

شه دوانخده  در انسان ری عمق این چاکرا قرار دارد. مرکز غریزۀ حی انی که از ابتداماندۀ یادگارهای اجدادی در ساماسکارا و باقی

 (.526: 1384ساتیاناندا ساراس اتی، ج« نیز در این چاکراست

ناسختین وجخه مشخترک،    . ت ان یافخت م الب با  چندین وجه مشترک برجسته میان گنید دو  و چاکرای دو  میبه بات جه 

هخای ساماسخکارا و   یججهل(، مجم عة آگاه ذهن ناآگاهند از: ا ج د در چاکرای دو  است که عیارتگانة موج د محت یات سه

 پیکر، بدین ترتیب نم دی مشاص یافته است:در قصة دو  هفت کهماندۀ یادگارهای اجدادی باقی

یخک مشاصخه و بخه    رای نیخز دا  پیکرهفت ججهل(: نا  چاکرای دو  به معنای جهل است و پیرزن قصة دو  ذهن ناآگاه -1

غ ی نا  این چخاکرا  است؛ بدین ترتیب جهل که مشاة ذهن ناآگاه م ج د در چاکرای دو  و معنای ل« گیرابلهِ ابله»تعییر نظامی 

 پیکر نم د یافته است.نیز هست، در قالب صفت خا  پیرزن و کنیزکان کنشگر در قصة دو  هفت

آوریخ ، وارد  ای که ما از زندگی به دست مخی ست. بنابر دانش ی گا هر تجربهیگر محت یات س ادهیستانادساماسکارا از  -2

آورد و مخی  ش د؛ به عیارت دیگر هر تجربة خا ، یک ساماسکارای خا  پدیدضمیر ناخ دآگاه ما و تیدیل به ساماسکارا می

جشخی اناندا،   شخ د شخناخته مخی   «دهمانخ قدرت بخاقی »ش د. ساماسکارا به عن ان همین ساماسکارا سیب یادآوری تجربه میوج د 

رو از ید و ازاین(. بنابر روایت نظامی، پادشاه قصة دو  در طالع خ یش خ انده است که از زنان، آسیب و گزند خ اهد د1394

کارا ت ان نماد ذهن ناخ دآگاه و آسخیب دیخدن از زنخان را یخک ساماسخ     ازدواج پرهیز داشت. بنابر دیدگاهی تآویلی، طالع را می

 گزندی بدو نرسد. وکند تا آسیب خاطر آوردن آن از ازدواج پرهیز می انست که پادشاه با بهد

رسی، ویهگی م روثی کنیزک زییاروی چینی اسخت کخه او   ماندۀ یادگارهای اجدادی در قصة م رد برنم د برجستة باقی -3

 هنگا  وضع حمل از دنیا برود.ی و همچ ن مادران خ د دارد؛ میادا که به گ نة م روثرا از ازدواج بازمی

ه کخ رتیخاط اسخت   از دیگر اشتراکات میان قصة گنید دو  و چاکرای دو  این است که س ادهیستانا با ارگان ت لیخد مثخل در ا  

دلیل ترس از مرگ هنگخا   دواج بهص رت پرهیز وی از ازهای اصلی داستان است و در ارتیاط با کنیزک چینی و بهیکی از گره

  د یافته است.  وضع حمل نم

هاسخت. چنانکخه گفتخه شخد رنخگ      تفاوت برجستة گنید دو  با چاکرای دو نیز همچ ن گنید و چخاکرای یخک در رنخگ آن   

 سته میان قصةاشتراکات برجپیکر بنابر روایت نظامی به رنگ زرد است. چاکرای دو  نارنجی است؛ درحالی که گنید دو  هفت

 ت ان یافت:ماتصر در جدول زیر می گ نةم رد بررسی و چاکرای دو  را به

 و چاکرای دو  پیکرهفت: وج ه مشترک میان گنید دو  2جدول شمارۀ

 ماندۀ یادگارهای اجدادیباقی های ساماسکاراآگاهی جهل پیرزن قصة دوم
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 چاکرای دوم

 س ادهیستانا: خانة جهل

 ذهن ناآگاهججهل(

پرهیز شاه از ازدواج به دلیل آنچه 

از آسیب دیدن از زنان در طالع 

 خ د دیده شده است

ویهگی م روثی کنیزک که عیارت است از مرگ 

 هنگا  وضع حمل

 قصة سوم

ش د کخه بخر حسخب اتفخا ،     کردار به نا  بشر است. بشر روزی از گ رگاهی رد میپیکر، داستان مردی نیکقصة س   هفت

کند. در سفر فخردی  اندازد و پرهیزکاری، او را عاز  سفر میگیرد و آتش عشق بر جان وی میچهرۀ زییارویی برمی باد، برقع از

های ماتلی، اطلاعات و دانش خخ د را بخه رخ بشخر    و به مناسیت ش دبدطینت که مدعی عالمی و بزرگی است، همراهش می

گیرد تنی به آ، زند و نصخیحت بشخر را   رسند و مرد تصمی  میی میکند. در طی سفر به مکان خرمکشد و او را تحقیر میمی

پ یرد و غافل از اینکه خ  سفالی بر روی چاهی ژرف تعییه شده است، خخ د را در  خ اهد، آ، را آل ده نکند، نمیکه از او می

شخ د کخه   و از قضخا مت جخه مخی   بخرد  برجای مانده از او را برای همسرش می ش د. بشر، ام ال و میرابافکند و غر  میآن می

 رسخد بدین ترتیب به وصخلت بخا او مخی   همسر مرد بدطینت، همان بان یی است که روزی باد برقع از رخسارش برگرفته ب د و 

 (.164-180: 1384نظامی، ج

ت مرکخب و بخه   مانی پ را، لغ»ش د. نامیده می« مانی پ را»در ی گا، چاکرای س   که مشترکاتی برجسته با داستان با  دارد، 

رماست. مثل یک گخل  معنی شهر ج اهرات است و علت این نامگ اری این است که این چاکرا مرکز حرارت و نق ة کان نی گَ

مخانترای   جخا نیل فر از ج اهرات درخشنده که دارای قدرت حیاتی و انرژی است. در داخل نیل فر، یک مثلث قرمز، شخامل بخی  

کننخده( و الهخة   رمخز عنصخر آتشجحیخ ان متجخاوز( واقخع اسخت و الهخة رودراجنیخروی تاریخب         قرار دارد. در بخا ی را ،  « را »

 (.526: 1384جساتیاناندا ساراس اتی،  «دنماینکنندۀ جس ( بر آن ریاست می کشیجنیروی کنترل

ت الهخة  هخ ر دو هیدو نیروی خیر و شر است که در مخانی پخ را د   ترین عنصر مشترک میان قصة پیکر س   و چاکرای س  ،برجسته

شخ د، نمخ د یافتخه اسخت. نیخروی      کننخدۀ جسخ  محسخ ، مخی    کننده است و الهة  کشی کخه نیخروی کنتخرل   رودرا که نیروی تاریب

کنندگی، تجاوز به حری  دیگخران نیخز از مشاصخات بخارز     است که علاوه بر تاریبکنندۀ قصة نظامی، ملیاای عال  مغروری تاریب

گیرد. در نق ة مقابخل ایخن   ش د و در نهایت نیز جان او را میباعث آزار همسفر پرهیزکار وی بشر میمر همین اشاصیت وی است و 

و به همین دلیل است که پس از دیدن زییخاروی،   ای همچ ن الهة  کشی داردعنصر اهریمنی و منفی، بشر پرهیزکار است که مشاصه

گنید س   نیز همچ ن سایر گنیخدها در  ش د. المقدس میاز  سفر بیتکند و عخ است و شه ت جسمانی و غریزی خ د را کنترل می

 اش متفاوت است؛ بدین ترتیب که رنگ چاکرای س   زرد و رنگ گنید س   سیز است.رنگ با چاکرای م رد مقایسه
 

 قصة چهارم

وی یابد. خ ر نمیدرازدواج،  برایقصة گنید چهار ، قصة دختر زییاروی و هنرمند و دانای پادشاه است که کسی را 

ها کند و شرط ازدواج خ د را گش دن آن طلس هائی کشنده تعییه میو در راه آن طلس  کندای در با ی ک ه بنا میقلعه

 شخ د ها و  یق ازدواج بخا شخاهیان  مخی   ای مسافر به راهدانی پیری دانا م فق به گش دن طلس داند. سرانجا  شاهزادهمی

 (.196-212: 1384، نظامیج

در قصة با  چندین عنصر برجسته و کلیدی وج د دارد که سیب مشابهت آن با چهارمین چاکراست و ایخن فرضخیه را کخه    

نخا  دارد کخه در زبخان    « آناهاتخا »کند. چاکرای چهار  در ی گخا  چاکرای م رد نظر، الگ  و زیرساخت این قصه است، تق یت می

ضلعی آن، دو مثلث گلیرگ تص ر شده که در مرکز شش 12شکل یک ل ت س با است. آناهاتا به« نشکن»سانسکریت به معنای 

 رنخگ کخه نشخانة سخرعت اسخت، قخرار گرفتخه اسخت        متقاطع همانند یک ستارۀ ج اهرنشان و بر با ی آن یک بز کخ هی سخیاه  

  (.528: 1384جساتیاناندا ساراس اتی، 
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است کخه   بان ی حصاری نیز غیرقابل نف ذ و محک رساند. قلعة شاهمی معنی نشکن است که استحکا  رابنابر نقل با  آناهاتا به

صخیی کخرده   . نظامی اسختحکا  ایخن قلعخه را چنخین ت     استدر این باش  شدهاین امر یکی از اشتراکات برجستة دو مق لة بررسی

 ط به گنید چهخار ،  شناسی فلز مرب(. مفه   استقامت و استحکا  در نماد198: 1384جنظامی، « کآهنین قلعه بدُ چ  رویین دز»است 

و شخی انی   آهن معم  ً نماد ت انمندی، ساتی، استقامت، شدت و حخدت و نمخاد نیرویخی تیخره، ناخخالص     »نم دی برجسته دارد: 

 اند. یافته و دژ مستحک  آن نم دای در گنید چهار  ط ر برجسته( که این مفاهی ، به306و  302: 1/1384جش الیه،  «است

دارد  ان ی حصاری بر روی ک هی ساخته شده است، در تص یر مرب ط به چاکرای چهار  نیز یک بخز کخ هی وجخ د   قلعة ب

ر چخاکرای  دی گا اخختلال  مت ن مرب ط به کات میان چاکرای آناهاتا و گنید چهار  باشد. بنابر ت اند از اشتراکه این م رد نیز می

بخان ی  همان کخاری کخه شخاه    ؛(122: 1383ل بک، ند جتعیین ک شرط و قرار عشق اما و اگر وش د که فرد برای چهار  سیب می

تخ ان در جخدول   دهد. م ارد م ک ر را مخی دهد و بدین واس ه عاشقان بسیاری را به کشتن میپیکر انجا  میحصارنشین هفت

 زیر بدین ترتیب خلاصه کرد: 

 ی چهار و چاکرا پیکرهفت: وج ه مشترک میان گنید چهار  3جدول شمارۀ 

 تعیین اما و اگر در عشق بر فراز ک ه ب دن قلعه نف ذناپ یری قلعه قصة چهارم

 تعیین مراحل دش ار تص یر بز ک هی در نگارۀ آناهاتا معنای لغ ی آناهاتا: نشکن چاکرای چهارم

 

و  قرار دارنخد  دو در مرکزای که در پایان این باش باید بدان اشاره کرد این است که گنید سرخ و چاکرای چهار ، هرنکته

ایخن امخر از    قلب بخا رنخگ سخرخ خخ د در مرکخز بخدن قخرار گرفتخه و         قرار گرفته است؛ زیراآنها  سه گنید/چاکرا قیل و بعد از

ر  و سخیزی  تفاوت برجستة گنید و چاکرای چهار  نیز در سرخی رنگ گنید چهااشتراکات دیگر دو مق لة م رد بررسی است. 

 .رنگ چاکرای قلب است

 

 قصة پنجم

شب به طمع تجارتی پرس د دارد نیمهنا  است که او را بر آن میاهانمخ اهی و طمع مردی قصة گنید پنج ، روایتگر زیاده

 ه بخاغی سرسخیز  و دی ان ش د و پس از دش اری بسیار و رهایی از چنگال اژدها بخ با دوستی همراه ش د و گرفتار فریب غ  ن 

ه زیخر  بخ کنخد و از درخخت   ض نهی پیر میزییاروی دلفریب، نق 17دی است. ماهان در آنجا با دیدن رسد که متعلق به پیرمرمی

یابخد و پخس از ه شخیاری،    منظر مخی ها و جادوگرانی کریهآید و در حین عیش و ن ش با زییارویان، خ د را در میان عفریتهمی

کند. ناگهان شاصخی  ده، ت به و از خدا طلب هدایت میشیابد. وی که سرانجا  مت جه خ اهای خ د خ د را در خارستانی می

سیس او  ،تگ ید که برای نجات وی آمده اسش د و به ماهان میکند، ظاهر میسیزپ ش و ن رانی که خ د را خضر معرفی می

 گرداند.  را به شهرش بازمی

فس پشت سخر  یابی به کمال و تزکیة ندست برایپیکر درواقع قصة مراحل نمادینی است که قهرمان آن قصة گنید کی د هفت

 رنگ روز چهارشنیه، قصة رو  سرگردانی است که ه  ریشهداستان گنید فیروزه»رسد. گ ارد و درنهایت نیز به سعادت میمی

یخت و  و ه  قصد تخرک تعلقخات دنیخایی. او پخس از پشخت سخرنهادن مراحلخی دشخ ار درنهایخت از من         در تعلقات زمینی دارد 

جمخؤذنی  « ای که به تعییر نظامی از سر صد  و یکرنگی و از خ د بریدن و در حق آویاتن اسخت کند؛ ت بهه میپرستی ت بنفس

  آز در اثر فریب دی (. بنا به تآویلی، ماهان در این داستان، نماد رو  یا نفس ناطقة انسانی است که130و 115: 1388و نظری، 

ان خلقخت  نظامی در این داستان، سیر هیخ ط رو  بخه جهخان مخادی و داسخت     »یا همان شی ان به جهان مادی سق ط کرده است. 

نیای مخادی  ا در دهای دنی ی و سرگردانی او رل شدن نفس نامیه به نفس حی انی، ت لد انسان و دلیستگیجسمانی انسان از میدّ

 (.240-241 :1393، نیاجفرخ« دهدای نمادین ت ضیح میبه شی ه
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س ، به فلز جی ه است، متناسب با مفه   نمادین این فلز کیمیخایی، سخرگردان بیابخان حخر  و     بهرا  در گنید پنج  که من

ماهخان، قهرمخان ایخن گنیخد،     »شخ د.  طمع خ یش با س یه منفی و تاریک روان ناخ دآگاهی خ د م اجه و به چالش کشیده مخی 

شخ د؛ اضخدادی کخه جخای بخه یکخدیگر       ده روبرو میکننهایی به پیکر ن ر و راهدانانی گمراهبار در چندین شب با ابلیسچندین

آورنخد و  که روشنایی را تا، نمخی  آمیزند. اشیا  و ساکنان این گنید، ساکنان شب و یاران سیاهی هستندسیارند و در ه  میمی

ریمن اسخت؛  نیرد اهخ رامزدا و اهخ   ة(. گنید پنج  درواقع عرص150: 1386جیاوری،  «ش ندبا دمیدن روزجن ر آگاهی( ناپدید می

خ انخد  ش د و دیگری که در ق ب متضاد، به سیاهی و تیاهی و ناب دی میدانایی که در پایان به س ی خیر و نیکی رهنم ن می

شخ د؛ تخا اینکخه    ش د و دسختاویز اغخ اگری اهخریمن مخی    این میان، ماهان، قهرمانی سرگشته است که به چالش کشیده می و در

پیکر، تزکیة نفس بن مایة اصلی داستان گنید پنج  هفتیابد. وند از غفلت و گمراهی رهایی میبا تضرع به درگاه خدا سرانجا 

 است که ارتیاطی برجسته با چاکرای پنج  دارد. 

، نا  پنجمین چاکرا و به معنای تصفیه و مرکز پاکسازی روانی است. مکان فیزیکی آن در ست ن فقخرات پشخت   «ویش دهی»

گلیرگ تص ر شده اسخت. در مرکخز ل تخ س، یخک دایخرۀ       16ید و شکل آن یک ل ت س بنفش تیره با گردن و مقابل غدۀ تیروئ

دادن و ت سعة کردن و تشایصسفید قرار دارد که نم دار عنصر اتر و یک فیل سفید نیز در مرکز گردونه است که درست درک

 مثخل ة میان گنید و چاکرای هفت ، وجخه تفخاوت،   در مقایس(. 528-529 :1384ساتیاناندا ساراس اتی، ج چاکرای ویش دهی است

 سایر م ارد در رنگ است.
 

 قصة ششم

ش ند و جایی که تشخنگی  پیکر، ماجرای کهن خیر و شر است که این بار با یکدیگر همسفر میماجرای ششمین قصة هفت

ربایخد و  سخیا، و اثخاب وی را مخی   ای آ،، اگیرد و بخدون دادن جرعخه  ، شر در مقابل دو چش  او را میاست امان خیر را برده

هخایش درمخان کخ ری    از برگ درختی که آ، آن علاج صرع و برگ رود. خیر به دستیاری مردی کرد و دخترش، با مرهمیمی

های درخت شفاباش را در بار خخ د دارد، بخه   ش د و پس از ازدواج با دختر کرد، درحالی که مقداری از برگاست، درمان می

دشاه نیز طیق قرار، دختر کند و پاهایی که همراه دارد، بیماری صرع دختر پادشاه را درمان میدر شهری با برگرود. او سفر می

دهد. از قضا دختر وزیر ه  به دلیل آبله، دچار ک ری چش  شده ب د که خیر با مره  نهادن بر چشمان وی، او خ د را به او می

آیخد.  دهد. خیر درنهایت پس از مرگ شاه به جانشخینی وی درمخی  ی خ د را به او میو وزیر نیز دختر زییا کندرا نیز درمان می

 (.242-263کار شر نیز کشته شدن به دست کرد است جهمان:  پایان

مهمتخرین  « آجنخا »خخ د دارد.  ردیخی  پیکر، نکات مشترک قابل ت جهی با چاکرای هخ  های هفتقصة با  نیز همچ ن سایر داستان

های دیگری چ ن: چش  س  ، چش  خرد، اتصال بین سه رود، مرکخز بخین دو ابخرو و چشخ  شخی ا نیخز       ست که به نا چاکرا در ی گا ا

« ترین نق ة آگاهی و مرکز ظریی ه شیاری در بخدن انسخان اسخت   آجنا چاکرا معروفترین چاکرا است؛ زیرا مشاص»ش د. شناخته می

هخای پرتخ باش را از طریخق چشخ  سخ        راهنمخایی ترین حا ت مراقیه، در عمیق(. در ی گا پرت ج  4: 1370جساتیاناندا ساراس اتی، 

ش د که شخکلی شخییه بخه    کند. این چاکرا در شکل نیل فر سفید با دو گلیرگ و به رنگ زرد خاکستری ت صیی میمیخ یش دریافت 

کخه در ایخن   « پرانخا »ای مثیخت و منفخی   نقش بسته است که به نیروهخ « کاشا »و « ها »ها حروف چش  است. بر روی هریک از گلیرگ

 (.529-530: 1384اشاره دارد جساتیاناندا ساراس اتی، ش ند و نیز به خ رشید و ماه مرکز به ه  متصل می

ملاحظه وج د دارد. نخا  دیگخر آجنخا چخاکرا، چشخ  سخ         پیکر، چند نکتة اشتراک قابلمیان چاکرای آجنا و قصة خیر و شر هفت

دهخد و  ت اند حقایق عال  غیب را بییند، در قصة م رد بررسی نیخز خیخر، چشخمان خخ د را از دسخت مخی       ة آن میواسکه فرد به است

نیروی دیخدن  »درواقع شر، با ک ر کردن خیر، ش د؛ به دستیاری مردی کرد و دخترش گش ده می بینشای نمادین، چش  حقیقتگ نهبه
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(. عخلاوه بخر ایخن برخخی بخر ایخن       154: 1386جیخاوری،   «گشایددرون را در برابرش میانداز دنیای گیرد و چش این جهان را از او می

 (.  124: 1383؛ یعنی عمل درک در آگاهی جل بک، ها وج د دارداعتقادند که ارتیاط نزدیکی میان چاکرای شش  و چش 

نیخز   ست و سرن شت خیروجه مشترک دیگر میان ششمین چاکرا و قصة شش ، عدد سه است. آجنا، محل اتصال سه رود ا

نی را این جخایگزی  ند از: دختر کرد، دختر شاه و دختر وزیر و ارتیاط آشنای رودجآ،( و زن نیزامحل اتصال سه بان  که عیارت

زن/پخری کخه تجسخ  آنیمخای درونخی      های عامیانه، ها و اساطیر و قصهکند. بنابر بسیاری از افسانهای سمیلیک ت جیه میگ نهبه

خخان اسخفندیار در شخاهنامه(. بخه نظخر      خخان رسخت  و هفخت   ش دجبرای نم نه هفتظاهر می ساران بر فردکنار چشمهاست، در 

ر نظر قدما و برکت است. به همین جهت بناباساطیری، باروری  ۀویهگی اصلی پری در دور»رسد علت این امر آن است که می

 (.87 :1386، جحسینی «کنندج شش و غلیان آ، است، زندگی میمظهر  سارها که منیع وها و چشمهپریان در کنار چشمه

وف حخر  های نشانگر آجنا،بر روی گلیرگاشتراک دیگر میان دو باش م رد بررسی، وج د دو شاصیت خیر و شر است. 

ه دارد. با این اشارش ند، که در این مرکز به ه  متصل می« پرانا»نقش بسته است که به نیروهای مثیت و منفی « کاشا »و « ها »

دانسخت. مخ ارد    پیکخر هفخت چاکرا در قصخة ششخ     شده از ها  و کاشا  آجنایکرگردانت ان ص رتی پت ضیح، خیر و شر را می

 مشترک م ک ر در جدول زیر آورده شده است:

 و چاکرای شش  پیکرهفت: وج ه مشترک میان گنید شش  4جدول شمارۀ 

 خیر و شر  ده شدن چش  باطنشک ر شدن چش  خیر و گش سه رود قصة ششم

 ها  و کاشا : نیروهای مثیت و منفی پرانا آجنا چاکرا: چش  س   سه همسر خیر چاکرای ششم

  

گ، وجخه  بنابر روایت نظامی، گنید شش  به رنگ صندل است؛ درحالی که چاکرای شش ، آبی ملای  است. این تفخاوت رنخ  

 تمایز میان گنید و چاکرای شش  است.

 

 مقصة هفت

رود و مت جه صدای شادی و چنگ از داخخل بخاغ   قصة گنید هفت ، ماجرای ج انی زییاروی است که روزی به باغ خ د می

تن و زییخا مت جخه او شخده و او را زده و بخا طنخا،      ش د. دو نفر زن سیمینای وارد باغ میش د و در غیا، نگهیان از گ شهمی

شخهر   زییخاترین دختخران   و او را به مجلس بخز   دنکنمیب باغ است، از او دلج یی که صاحش ند اما وقتی مت جه می ،بندندمی

خ اهخد کخه دختخر    دهخد و از آن دو زن مخی  که در باغ وی برپا است. مرد پارسا با دیدن زییارویخان، قخرار از کخی مخی     برندمی

ش ند، بازی میغ ل عشقبرند. زمانی که آنها مشن از را برای او بیاورند. آنها پس از نقل ماجرا برای وی، او را نزد وی میچنگ

ش د و این بخار  گریزند. ماجرای دیدار، بار دیگر تکرار میو آنها از ترس رس ایی می ریزدمیدی ارهای کهنه و خشتی اتا  فرو 

بنخد کخدوهای    رسانند که یک مخ ش، گریزند. کنیزان برای س مین مرتیه آن دو را به ه  میای وحشی میاز سر و صدای گربه

آیخد و آن دو بخه بخن غخاری     وجخ د مخی  ه افتد و سر وصدای بلندی بطیل می برد و کدوها بر روی یکآویزان از ساییان را می

ن از، مخاجرا را نخه از جانخب خخ د     خ رد. دختر چنگو خل ت بر ه  می دودناگهان گرگی به دنیال چند روباه می کهخزند می

 کند.ر ازدواج میکند و با دختداند. صاحب باغ نیز ت به میری از فتنه میگیبلکه عنایت خداوند در پیش

ش د و دست قصة هفت ، به ن عی تکرار قصة ناست است که در آن قهرمان ناکا ، طی چهار مرحله، مت جه اشتیاه خ د می

ین قصخه، کنشخگر حقیقخی و گرداننخدۀ     کند. در ان از ازدواج میدارد و با زییاروی چنگاز تمنای نفسانی و نامشروع خ د برمی

ختخر  های ماتلی، مانع از ارتیخاط نامشخروع صخاحب پرهیزکخار بخاغ و د     ح ادب، خداوند است و خ است و ارادۀ او به شکل

این چاکرا محل اتحاد مرم ز شاکتی و شی است؛ اتحادی کخه  است. « ساهاسرارا»ش د. معادل پیکر هفت ، چاکرای ن از میچنگ

خخان  پ شان عقی  ماند تا در پیکر هفت  و پس از اینکه بهرا  در هیآت قهرمانان متعدد، هفتو در داستان شهر سیاهدر پیکر اول 
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کمال و فردیت را طی نم د، در گنید هفت  محقق ش د. نق ة اشتراک برجسته در چاکرا و گنید هفت ، حض ر خداونخد و نقخش   

تآثیرات مرب ط به ساهاسخرارا بخدان اشخاره شخده اسخت: ایخن چخاکرا بخه          ر مشاص درط برجستة ارادۀ او در ماجراست که به

دهخد. چخاکرای هفخت  نمایخانگر     احساس یگانگی و جدایی مرب ط است و ارتیاط ما را با زمین و همچنین با پدرمان نشخان مخی  

چخاکرای  »بخه بیخان دیگخر،    د؛ دهارتیاط با پدر است که ارتیاط ما با قدرت و همچنین در نهایت ارتیاط ما را با خدا را نشان می

تاجی، تجلی آگاهی وحدانی جهانی و وحدت اضداد در همة س    است. این چاکرا تا زمانی که شاص یاد بگیرد به انخدازۀ  

کخه  اسخت  کنخد و پخس از آن   ای انفعالی عمل میهای شش چاکرای پایینی را دوست بدارد و زندگی کند، به شی هکافی کیفیت

 (.125: 1383جل بک، « داردوامی واس ة انرژی الهیبی تجلی به را رو  – ذهن –ند و بدن کمی شروع به فعال شدن

ط ر ناگهانی و با رهایی کندالینی آغاز و به دلیل خامی و میتدی ب دن قهرمان، به نق خة  حرکت استعلایی که در گنید اول به

شخ د تخا در نهایخت    گش دن هر چاکرا وارد چاکرای بعد می کند و باشروع خ د بازگشته ب د، این بار طی شش قصه صع د می

طلیی از آن بیرون دلیل زیادهها یافته و بهدر قالب ج ان پارسای قصة هفت ، صاحب باغی ش د که در پیکر اول آن را در آسمان

است؛ باغی که در قصة  جتاج سر( رسیدن او به چاکرای هفت  تفسیری دیگر ازرانده شده ب د. درواقع صاحب باغ ب دن ج ان، 

قصة حرکت قهرمان از گنید اول به گنید هفت  یا حرکخت از   داند.اول در آسمان ب د و نمادگرایی، آسمان و سر را یک چیز می

های ماتلفی از هی ط آد  از بهشت در مرحله، خان یا گنید چاکرای اول تا هفت  و بسیاری دیگر از الگ های استعلایی، روایت

ایت بازگشت او به بهشت عدن در مرحلة هفت  است و از این روی با هدف و غایت خلقت انسان که بازگشت بخه  اول و درنه

اند، ارتیخاط  ها بدان اشاره کردههای عرفانی در همة زمانخ یشتن است و بسیاری از شعرا و ن یسندگان و عرفا و ادیان و نحله

مایه، این امکان را بخه  کند. همین اشتراک درونهای ماتلی روایت میو نشانه کمک نمادهاای مشترک را بهمایهیابد و درونمی

ای به بررسی این آثار و روایخات معنخ ی و نمخادین پرداخخت و بخه مشخترکات قابخل        ص رت مقایسهآورد که بت ان بهوج د می

 ت جهی دست یافت.  

کرد؛ ناست اینکه اشتراکات م ج د بخه معنخی الگخ گیری     ای باید به چند نکته اشارههای مقایسهالیته در این قییل پهوهش

مایخة  دلیخل اشختراک درون  این آثار از یکدیگر و در این پهوهش به معنای آشنایی نظامی با ی گا و عرفان هندی نیست؛ بلکه بخه 

ر وجخ ه تشخابه،   های هفت گنید، این مقایسه ص رت گرفته است. نکتة دیگر این کخه در کنخا  معن ی میان هفت چاکرا و داستان

هخا، باورهخای دینخی و مخ هیی، م العخات و      هایی نیز وج د دارد که متخآثر از تفخاوت فرهنخگ   بدون شک وج ه تمایز و افترا 

هخا  بسیاری م ارد دیگر است و آنجا که وج ه تشابهی وج د دارد، ریشه در ف رت واحد و هدف یکسانی است که همة انسخان 

  دهد.می را با ه  پی ندی درونی و معن ی

با گ ر از هفتمین گنید، سفر بهرا  به دنیای درون که با دیدار سایه و سیاهی آغاز شده ب د، با آمیزش او با نخ ر و سخییدی   »

گیرد و به کمال خ دآگاه آن در فرمان می ةشناسد. قلمرو ناخ دآگاه آن را به س د س یرسد. بهرا ، درون خ د را میبه پایان می

جاز پریشیدگی روانی تا به یگانگی رسیدن بخا خخ د( بخر پایخه آن      ناست فرایند خ دشناسی ةیابد که مرحلمیدست  میتیو تما

اتحخاد   و صخ رت ازدواج افتد، در چاکرای هفخت  بخه  اتفا  میازدواجی که در گنید هفت   (.154: 1386جیاوری،  «گیردشکل می

ازدواج، نماد پی ند عاشقانة مرد و زن است. »سمیلیک و رمزی است.  پی ندیها ش د و همة این پی ندروایت میشاکتی و شی ا 

در مفه می عارفانه، ازدواج به معنی ازدواج مسیح با کلیسخا، خخدا بخا مخرد  و رو  بخا خداونخد اسخت. در تحلیخل ی نخگ، در          

: 1388جشخ الیه،   «ه اسخت های تفرد یا تجمع شاصیت، ازدواج، نماد آشتی آگاهی یا اصل زنانه بخا ذاتیخه یخا اصخل مردانخ     دوره

(. در آیین تانترا نیز به ازدواج مقدس و ج هر عشق اشخاره شخده اسخت. بنخابر ایخن آیخین، درنهایخت م جخ دی         121-1/122ج

اش بیدار هسختند و ایخن نخ عی ازدواج    است؛ با این ویهگی که تمامی مراکز خ دآگاهی« انسان کامل»آید که دوجنسی پدید می

دهخد. بخه   ل نیز ازدواج مقدس در آخرین مرحله رخ مخی ی(. از نظر ج زف کمی104-106: 1385ران ، میان من و نفس است جس
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عقیدۀ وی آخرین آزم ن برای قهرمان به دست آوردن م هیت عشق است که عیارت است از ل ت بردن از زنخدگی بخه عنخ ان    

ن کنخد و بخه کمخالی معخیّ    سیری دوری را طی می قهرمان نیز پیکردر هفت (.128: 1389ل، یجکمی ای ک چک از جاودانگینم نه

و سخفید  است. رنخگ گنیخد هفخت      مقایسهیابد که این امر با ازدواج مقدس نمادین شده و با چاکرای ساهاسرارا قابل دست می

بنفش است و این از وج ه برجستة تمایزی است که در مقایسة میان هر هفت گنید و هفخت چخاکرا   چاکرای م رد اشاره، رنگ 

   ش د.دیده می به ط ر کامل

 

 نتیجه

نهخا  در برخخی از آ  وها بسیار برجسته ها شیاهتدر برخی از داستاندهد که ها با چاکراهای هفتگانه نشان میمقایسة داستان

را هفخت چخاک   وهایی نیز میان هفخت داسختان ایخن اثخر     تر است. الیته باید ت جه داشت که علاوه بر وج ه تشابه، تفاوترنگک 

ما در ا ه شده است؛هاست و در مقاله به تفصیل به همة م ارد تشابه و افترا  پرداختترین آن در رنگ آنوج د دارد که برجسته

 ویک حرکخت اسختعلایی    ت ان ارتیاط معنایی م ج د میان هفت داستان را که روایتگرآمده میدستمجم ع بات جه به م ارد به

پیکر نظامی، روایتگر سخیر اسختعلایی درونخی    ها این است که ه  هفتدلیل اصلی این شیاهت رو به کمال است، تییین ساخت.

ک میخل ف خری   یشاعر است و ه  هدف اصلی ی گا دستیابی فرد به تعالی و کمال درونی است. بات جه به اینکه میل به کمال، 

هخای  هخا و دیخدگاه  د، تمخامی هنرهخا، متخ ن، اندیشخه    کشانها را خ دآگاه یا ناخ دآگاه به س ی کمال و تعالی میاست که انسان

گخاه  ه در ناخ دآهای مشابه و مشترکی هستند که ریشخ فلسفی و عرفانی که بیانگر این میل درونی هستند، دارای عناصر و نشانه

و  ترک را یافخت ت ان این وج ه مشخ های دینی و م هیی و عقیدتی و... میها و گرایشانسان دارد. بنابراین ورای تمامی فرهنگ

 در مقایسه با یکدیگر به بررسی آنها پرداخت.  
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